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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بود. ما درباره ماهیت پول و انظاری که در  «کاهش ارزش پول و آثار فقهی آن»بحث در یکی از مقدمات موضوع اصلی بحث 

ای سخن گفتیم؛ عمدتاً سه نظریه درباره ماهیت پول ارائه شده است: نظریهه دهدرت یریهد،     این رابطه وجود دارد، چند جلسه

 ردایت. نظریه ارزش اسمی و نظریه سند کالا. البته در ادامه حتماً به ابطال بریی از این نظرات مخصوصاً نظر سوم یواهیم پ

 تعریف مال

ههای امهروزی و    ای که در ادامه بحث مربوط به پول لازم است مورد رسیدگی درار گیرد، این است که پول و اسهکنا   مسأله

 بهر ههم   شوند یا سند یا مال؟ حالا مالیت آنها اعتباری است؛ چون کالا و مال در بریی مهوارد  اشباه آنها آیا کالا محسوب می

هها مالیهت دارد و آیها مالیهت آن      یود این اسهکنا  های فعلی مطرح است، این است که  بیشتر درباره پول اند؛ آنچه که منطبق

اعتباری است کما ذهب الیه بعض، یا صرفاً رسید و سند است کما ذهب الیه بعض آیر، و یا اساساً یک کالاسهت ملهس سهایر    

به همین مناسهبت مها بایهد    ادتصادی و از جمله بحث ما دارد؛  های مختلف کالاها. هر یک از این آراء و انظار ثمراتی در بحث

  و اساساً مالیت اعتباری یعنی چه؟ بدانیم پول مال است یا نه، مالیت دارد یا نه

های مال یا به تعبیر دیگر حقیقت مال و تعریف مال را مختصراً ذکر کنیم. اینکهه مهال    ناچاریم معیارها و ویژگیبر این اسا ، 

های کنونی منطبق است یا ییر.  ها و معیارها بر پول هایی دارد، از این جهت مهم است که ببینیم آن ویژگی ویژگیچیست و چه 

 ای به این مطلب داشتیم، اما حالا ناچاریم یک مروری داشته باشیم.  البته به مناسبت بحث از رمزارزها در گذشته، اشاره
 . در لغت1

مال از نظر لغوی چندان مورد تعرض وادع نشده است؛ از این جهت کهه اللهب لغهویین آن را یهک معنهای معهروض و واضه         

 ت بیان شده است:های لغ در بسیاری از کتاب «المال معروضٌ»اند؛ تعبیر  دانسته

ایشان در بیان معنهای مهال اکتفها     ؛1«لمال معروفٌ و جمعُهُ اموال و کانت اموال العرب انعامهما»در العین این عبارت آمده  .1

تهرین مصهدام مهال را در میهان عهرب در گذشهته،        کند به اینکه این شنایته شده است و جمع آن اموال است و البته مههم  می

 های لغت آن را ابس دانسته است.  داند؛ در بعضی از کتاب چهارپایان می

هر چیزی که تو مالک آن شهوی، مهال اسهت و     2،«ملکته من جمیع الاشیاءالمال معروفٌ ما » :در لسان العرب اینطور آمده .2

                                                           

 .344، ص8. العین، ج1

 .635، ص11. لسان العرب، ج2

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402 دی 19تاریخ:                                                      کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن موضوع کلی:

  1445 جمادی الثانی 26ادف با: مص               نظر چند تن از فقها        –مال در لغت و اصطلاح  –تعریف مال  –. پول 1موضوع شناسی:  موضوع جزئی:

           

 21جلسه:                                                                                                                                                   
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 گیرد، معنایش هم واض  و روشن است.  همه اشیاء را در برمی

 . 1«المال معروفٌ»همین تعبیر در صحاح آمده:  .3

 شود.  حسوب میهر چیزی که تو مالک آن شوی، مال م 2«المال ما ملکته من کل شیء»تاج العرو  این عبارت را دارد: . 4

، شنایته بودن معنای مال ذکر شده ولی مصدام آن 3«المال معروفٌ و هو عند العرب الابل»المحیط فی اللغة اینطور آورده:  .5

شدند همین شتر بوده، لذا این را به عنوان مصدام ذکر  را شتر دانسته است؛ حالا شاید آن مودع لالب مواردی که اینها مالک می

 کرده است. 

ه مهن جمیهع   مها ملکه  »انهد   اند، گفته که مبادرت به تعریف مال کرده اند؛ آنها هم ی به تعریف مال ندیدهعمدتاً نیازذا اهس لغت ل

 شود.  ، هر چیزی که انسان مالک آن شود، مال محسوب می«الاشیاء
 . در اصطلاح2

گهوییم، منظهور اصهطلاح     برای مال یک تعریفی ذکر شده که با معنای لغوی تناسب دارد؛ حالا اصهطلاح کهه مهی   در اصطلاح 

اند؛ البته آن هم تفاوتی با اصطلاح فقها ندارد و اصلاً شاید بهه   بسا مال را تعریف کرده دانان هم چه فقهاست و الا در میان حقوم

اند. من چند نمونه از عبهارات   ها و دیود را متذکر شده الا اینکه بریی ویژگی اند، جهت وضوح چندان مبادرت به تعریف نکرده

 هایی هم وجود دارد.  یوانم؛ البته بین اینها تفاوت فقها را می

شود؛ منتهی در بعضی  گویند، همان چیزی که در لغت گفته می در اصطلاح فقها مال همان چیزی است که در عرض به آن مال می

توانیم بگوییم المال علی دسهمین،   ذکر شده که باید ببینیم آیا این درست است یا نه؛ یعنی ما می« مال شرعی» عبارات اصطلاح

مال عرفی و مال شرعی؛ یا اینکه این تقسیم اساساً درست نیست. ایتلافی که عمدتاً در عبارات فقهها وجهود دارد، در تعهداد    

 اند.  اند و بریی چهار ویژگی برای مال گفته کتفا کردها  های مال است؛ بریی به یک یا دو ویژگی ویژگی

لا یجوز بیع ما لا منفعة فیه لانه لیس مالاً فلا یؤخذ فی مقابلته المال کالحبةة و الحبتةین   »گوید:  مرحوم علامه در تذکره می .1

این به معنای انحصار ویژگی مال در ایهن   البته، بیع چیزی که دارای منفعت نیست، جایز نیست چون مال نیست؛ 4«من الحنطةة 

های مال این است که منفعت داشته باشد و چیزی که منفعتی نداشته باشد، مال محسهوب   مورد نیست ولی حتماً یکی از ویژگی

  های مال باشد. ترین ویژگی شود. این شاید یکی از مهم شود. یک دانه گندم منفعتی ندارد، لذا مال محسوب نمی نمی

 به دو یا سه مورد افزایش پیدا کرده است.  ویژگیبارات دیگر این در ع

تر است و به این مسأله پردایته، عبارت مرحوم نائینی در کتاب البیع است؛ ایشان بهرای   تر و مفصس بسا کامس عبارتی که چه. 2

  معتبر است. ر مالیت یک چیز، امورید« و یعتبر فی مالیة الشیء امورٌ»کند:  مال چهار ویژگی ذکر می

، اولی این است کهه آن شهد دارای منفعهت یها     «الخلو منع سبیل علی الخاصیة أو المنفعة من الامرین احد له یکون أن الأول»

یاصیت باشد؛ منفعت یا یاصیت علی سبیس منع الخلو، یکی از این دو باید باشد؛ اگر نه منفعت داشته باشد و نه یاصیت، دطعاً 

                                                           
 .1821، ص5. صحاح، ج1

 .703، ص15. تاج العرو ، ج2

3 . 

 .35ص، 10. تذکره، ج4
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شود. چه فردی اسهت بهین    را داشته باشد، حتماً مال است؛ اگر یکی را هم داشته باشد، مال محسوب می مال نیست. اگر هر دو

 منفعت و یاصیت؟ منظور ایشان از یاصیت چیست؟ 

 سؤال:

فرمایید یک چیزی است که برای مالک منفعهت نهدارد ولهی یهک      بالایره آن یاصیت معنایش چیست؟ اینکه شما میاستاد: 

یا یک لنگه کفش کهنهه   ک تار موی پدر کسیی هم یک منفعت است؛ اینکه مللاًویژگی دارد، منظور این است؟ ... بالایره آن 

ای به حال مالهک   بگیریم که فایده این معنا چون اگر یاصیت را به برای او منفعت ندارد اما یاصیت دارد؛پدربزرگ یا جدشّ 

شود همان منفعت؛ یا اینکه منظور این است که یک ویژگی در آن هست که نفهع بالفعهس مهادی     دارد یا به حال دیگران، این می

روی  فعت مادی نیست، مللاًت، منتهی این منبرای مالک یک ارزشی دارد. این ارزش هم یک منفعت اس بلکهبرای مالک ندارد؛ 

 ن را حفظ کند. یواهد آ ای که دارد می علاده

، ویژگی دوم این اسهت کهه از چیزههایی    «عقلاً الخاصیة أو المنفعة من علیه یترتب ما لاجل اقتنائه یصح مما یکون أن الثانی»

؟ چون یک منفعهت یها یاصهیت    دارد؟ چرا نگهداری آن صحی  است باشد که نگهداری و حفظ آن صحی  باشد؛ چرا نگه می

کننهد، بهه یهاخر یاصهیت یها       دارند و حفظ می ، عقلا این را نگه می«عادتهم بحسب لذلک العقلاء یقتنیه مما کان بأن» دارد.

بیند ایهن   گوییم عقلایی، یعنی عرض ودتی می منفعتی که دارد. پس ویژگی دوم این است که نگهداری آن عقلایی باشد. ودتی می

م در اینجا منظور عرض عهام  ای؛ عرض ه کند، او را سرزنش نکند که این را برای چه نگه داشته شخص این شد را نگهداری می

 است. 

 بإزائةه  یبةذل  لم فلو» ، ویژگی سوم این است که عقلا به ازاء آن، مال بپردازند.«المال بإزائه العقلاء یبذل مما یکون ان الثالث»

شهود؛   شود، چهون بهه ازاء آن مهال داده نمهی     آب کنار رودیانه مال محسوب نمی« الأنهار جنب فی کالماء مالاً یکن لم المال

 دهد.  کسی در کنار آن بخواهد یک سطس آب بفروشد، کسی به ازاء آن، مال نمیای که پر از آب دابس شرب است،  رودیانه

های آن را  اهیم مال را معرفی کنیم و ویژگییو اند که ما ودتی می ها اشکال کرده البته این بیان مشکس دُور دارد؛ چه اینکه ییلی

و   دادهییهر  لذا بریی ملس امام)ره( ایهن را تغ  های آن از لفظ مال استفاده کنیم؛ ذکر کنیم، درست نیست در تعریف یا بیان ویژگی

 اند.  ، به جای کلمه مال، کلمه ثمن را آورده«ما یبذل بازائه الثمن»اند  فرموده

، ویژگی چهارم این است که «الشرعی للنهی مورداً و مصباً ء الشی لمالیة المقومان الخاصیة أو المنفعة تلک تکون لا ان الرابع»

ای است که عرض کهردم   نکته آن منفعت یا یاصیت که مقوم مالیت شد هستند، مورد نهی شرعی درار نگرفته باشند. این همان

اند این در مال عرفاً دیالتی ندارد؛ یعنی کأن ما یک مال عرفهی داریهم،    هو گفت  اینجا اصطلاح مال شرعی را به کار برده  بعضی

شود؛ مال عرفی آن سه ویژگی را دارد: اینکه منفعت یا یاصیت داشته باشد، اینکه ادتنهاء   آنچه که از نظر عرض مال شنایته می

باشد عرفاً مال است. حالا اگر ویژگی چههارم  آن از نظر عقلا صحی  باشد، اینکه به ازاء آن مال داده شود. اگر این سه ویژگی 

نبود، یک چیزی بود که مورد نهی شرعی وادع شده بود، آیا این عرفاً مال نیست؟ عرفاً مال است، هر سه ویژگی را دارد، منتهی 

دهرار گرفتهه    مصب منع شرعیشارع نهی کرده از این شد، حالا یا از نگهداری یا یرید و فروش آن یا استفاده از آن؛ بالایره 

 علیةه  المةال  مالیةة  فةی  المةلا   هو ما ترتب عن المنع لأجل مالا یکون لا نحوه و الخمر فمثل»زند:  بعد ایشان ملال میاست. 



   99 
 

گوید اینها مال نیست، چون شارع از ترتب چیزی که در مالیت عرفی مال ملاک اسهت، منهع کهرده اسهت. ایشهان       ، می«شرعا

گوید تو حق  اما شارع می« یبذل بازائه المال»های مال این است که  یواهد بگوید این اصلاً مال نیست؛ مللاً یکی از ویژگی می

هر چیزی که شارع آن را مورد نههی دهرار داده باشهد و از    ین اصلاً مالیت ندارد. نداری در برابر یمر و ینزیر مال بپردازی، ا

توانی در برابر آن چیزی  یواهد بگوید نه تو می پردایت مال در برابر آن منع کرده باشد، این اصلاً مال نیست؛ یعنی در وادع می

یمر و ینزیر منفعت ندارد. لذا به نظر ایشان ودتی منع  بذل کنی و نه آن منفعتی دارد، چیزی که ممنوع است اصلاً منفعت ندارد،

کند؛ چهون نهه    شود، دیگر کأن آن را از مالیت عرفی هم سادط می گانه را دارد متعلق می های سه شارع به چیزی که آن ویژگی

 1توان به ازاء آن مال پردایت. شود از آن منفعت برد و نه نگهداری آن صحی  است و نه می می

هایی است که ایشان برای مال ذکر کرده است؛ صرض نظر از ایذ کلمه مال در تعریف مال و صرض نظر از نکته اییر  یاین ویژگ

توانیم چیزی را که از نظر شارع مورد منع درار گرفته، اساساً بگوییم لم یکن مالاً یا اینکه حق آن است که ایهن   که آیا وادعاً می

شود، منتهی شارع منع کرده از انتفاع به آن، از معامله آن، یک محدودیت شهرعی از   یمال است و از نظر عرض مال محسوب م

ایجهاد  شود از آن،  دهد و منتفع می داند و به ازاء آن مال می ناحیه شارع نسبت به بعضی از آن چیزهایی که عرض آن را مال می

است. منع از بعضی یا همه افعال مرتبط با آن شد حقیقتاً معلوم نیست آن را از مالیت بیندازد. یک مالی است که شما حق  شده

 ندارید از آن منتفع شوید و به ازاء آن مال بپردازید و آن را نگهداری کنید. 

 سؤال:

توان آن را به دیگران فرویت و اصلاً کسی ایهن را مالهک    ندارند آیا میاستاد: اینکه در بعضی موارد این اشیاء با اینکه مالیت 

ها همین دو سه مسأله است؛ یکی منفعت داشتن که مرحوم  شود، بحث این در کتاب البیع مطرح شده است. عمده این ویژگی می

یا عقلاءً صحی  باشد،  ترین است؛ ویژگی سوم که نگهداری آن عقلاً علامه هم گفته بود، یکی بذل المال بازائه، این دو شاید مهم

تواند ویژگی برای مال از  اند، این ویژگی چهارم می در بعضی از عبارات اصلاً نیامده است. یا ویژگی چهارم که ایشان ذکر کرده

 نظر شرع باشد، اما اینکه از نظر عرفی دوامش به این امر باشد، مسلماً این درست نیست.

 معةه  و طلةبهم  و العقةلاء  لرغبةة  مورداً یکون ما الا المال لیس و: »ذکر کرده استژگی را دو وی تنهاامام)ره( در کتاب البیع  .3

. چیزی که مورد رلبت عقلا باشد؛ عند العقلاء مرلوب باشهد،  1: داردگوید مال فقط این دو چیز را  ، می2«الثمن بإزائه یبذلون

. به ازاء آن ثمن بپردازند، یک عوضی بدهند، یعنی یک چیزی بدهند که آن را مالک شوند. 2میس و کشش به آن داشته باشند. 

عقلا به آن رلبت دارنهد.  اما  نداشته باشدبسا چیزی منفعت  دیگر بحث منفعت، اصس نیست؛ این از این جهت اولی است که چه

عتیقه ملس  اشیاءکنند و از نظر عقلا نگهداری آن صحی  است، ولی منفعتی ندارد. مللاً  ییلی چیزها هست که عقلا نگهداری می

سیصد سال پیش است، منفعتی ندارد اما مرلوب است و عقلا بهه آن رلبهت دارنهد و بهه ازاء آن ثمهن       مربوط بهسماوری که 

مسلماً این ویژگی بر منفعت رجحان دارد، از آن که مرحوم  یا مللاً امضا.ممکن است ییلی هم پول بدهند. .... دهند و حتی  می

ترین رکهن مالیهت اسهت؛ یعنهی یکهی از       عقلا باشد، مهمعلامه گفته، آن که مرحوم نائینی گفته، اینکه یک چیزی مورد رلبت 
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به ازاء آن ثمن بپردازند؛  اً این ویژگی دوم هم دیالت دارد، یعنیباشد. مسلمهای مال این است که مورد رلبت  ترین ویژگی مهم

از آن دو اشکالی که متوجه بیهان مرحهوم    بیان ایناگر یک چیزی مورد رلبت باشد ولی به ازاء آن ثمن نپردازند، مال نیست. 

 نائینی بود، مبری است. 

مردم به آن نیاز داشهته باشهند،   یکی اینکه است که دو ویژگی دارد، مال چیزی  :گوید مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب می .4

زحمهت   حالا چه برای امور دنیوی و چه برای امور ایروی. دوم اینکه بدون کار و مشقت تحصیس آن ممکن نباشد، یعنهی بهی  

ایهن دو   1یهرج بدههد.   بدست نیاید؛ همینطوری از کنار ییابان برندارد، برای بدست آوردن آن مشقت و کار و تلاش باید بهه 

 ویژگی که ایشان برای مال گفته، تا حدودی اساساً متفاوت است با دیگران. 

 بحث جلسه آینده

شهاءا  جلسهه آینهده     . انانهد  ههایی را ذکهر کهرده    هایی ویژگی مرحوم آدای حکیم و مرحوم آدای یویی، تقریباً با یک تفاوت

 کنیم.  بندی بحث را عرض می جمع

 

«والحمد   رب العالمین»            
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